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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

استدلال به روایات بر اثبات ضمان

بحث در دلیل دوم بر «ضمان» است و آن استدلال به روایات أمهی مبتاعهی مسروقه است. قبل از ورود به نظریه محقق
اصفهان(قده) و محقق ایروان(ره) ی مرور سندی و دلال روی روایات کنیم. عرض کردیم صاحب وسائل(ره) در اینجا پنج

روایت نقل کرده است.

روایت اول

نانَ عرنَج ِبا نب نمحدِ الربع دٍ ومحم نب ِنْدِیس نالٍ عفَض نب نسالْح نب لع نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحروایت اول: «م
لَدَتفَو لجا راهفَاشْتَر بغَائ وهبا ا وِدِهیس نا ابهاعب یدَةلو ف قَض فَرٍ ع قَالعج ِبا نسٍ عقَی ندِ بمحم ندٍ عیمح نب ماصع
ا فَنَاشَدَهنَهاب و َیدَتلخُذْ و فَقَال ذْنرِ ابِغَی نا ابهاعب یدَتلو ذِهه فَقَال یرخا اِدَهیس مفَخَاص لوا اِدُهیس قَدِم ماً ثُمَُغ نْهم

لسرا  فَقَال ناب لسرا وهبا قَال نبا ِعیخَذَ الْبا افَلَم اعا بم َذَ لنْفی َّتیدَةَ حلاعَ الْوالَّذِی ب نعی نَهخُذِ اب شْتَرِی فَقَالالْم
ابنَ حتَّ تُرسل ابن فَلَما راى ذَل سیِدُ الْولیدَة اول اجازَ بیع ابنه‌» ؛

در این روایت وقت مگویند «محمد بن الحسن باسناده عن عل بن حسن بن فضال»، یعن شیخ طوس(ره) طریق به عل بن
حسن بن فضال دارد، یعن فاصلهی زمان شیخ(ره) با عل بن حسن بن فضال زیاد است، با چند واسطه به عل بن حسن بن

فضال مرسد. آن وقت از کجا بفهمیم که این سند و طریق شیخ(ره) به عل بن حسن بن فضال صحیح است یا نه؟ اینها را
معمولا در آخر کتاب جامع الروات ملاحظه کنید، در جلد دوم، مرحوم اردبیل(ره) تمام طرق شیخ(رض) و افراد را روی حروف

الفبا ذکر کرده است. مثلا مگوید طریق شیخ به عل ابن حسن بن فضال صحیح است، مستندش را هم ذکر مکند، افرادش
راخود شیخ(ره) در ی جای در فهرستش یا در مشیخه، بیان کرده، آنجا هم مرحوم اردبیل(ره) نتیجه را بیان مکند که طریق

شیخ به عل بن حسن بن فضال صحیح است یا خیر؟ 

سندی بن محمد هم امام ثقه است. عبدالرحمن بن اب نجران هم همینطور، عاصم بن حمید و محمد بن قیس هم همینطور، پس
کند. امیرالمؤمنین(ع) در یاز قضاوتهای امیرالمؤمنین(ع) را نقل م روایت موثقه است. در این روایت، امام باقر(ع) ی

جاریهای که پسر مولایش او را در غیاب مولا فروخته، آن مشتری از این بچه این کنیز را خرید، و ی غلام هم از او متولد شد.
آن مولای اول به مشتری که مولای دوم است برخورد کرد. به او گفت این جاریهی من است و پسرم بدون اذن من آن را

فروخته است. ‐فاعل «قال» امیرالمؤمنین(ع) است‐ حضرت(ع) به آن شخص فرمود برو جاریهات را بیر و بچهاش را هم
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بیر. مولای دوم آمد به امیرالمؤمنین(ع) اعتراض کرد و چارهجوی کرد و راه را از ایشان خواست. حضرت(ع) فرمود برو آن
بچهای را که به تو فروخته بیر، تا آن بیع را که کرده مولا تنفیذ کند. وقت آن بیع پسر آن مولا را گرفت، پدرش گفت بچه ی من
را برگردان. او گفت من بچهات را نمفرستم مر اینه تو بچهای که از این ولیده به دست آوردهام را به من برگردان. وقت پدر
آن بچه اینونه دید، بیع پسرش را اجازه داد. در این روایت ی معامله فضول واقع شده و مشتری از این جاریه، بچهای آورده،

در این روایت ابتدا حضرت(ع) مفرماید هم جاریه را باید برگردان و هم بچه را، در این جهت که این مقبوض به عقد غیر
صحیح است، یعن عقدی که ملیت هنوز حاصل نشده، این ضامن است، هم باید عینش را برگرداند و هم باید نمایش را

برگرداند. همین مقدار شاهد بر بحث ما مشود که این مال نشده، نه ولیده را مال شده و نه بچهای را که به دنیا آمده، و هر
نب لع نع نَادِهسبِا فرماید «واول برگرداند. این روایت این دلالت را دارد. بعد هم صاحب وسائل(ره) م دو را باید به آن مال
ابراهیم عن ابِیه عن ابن ابِ نَجرانَ نَحوه‌» ؛ که اگر کس سند شیخ(ره) به عل بن حسن بن فضال را درست نداند، اما سندش

به عل ابن ابراهیم درست است.

ما مخواهیم عرض کنیم مفاد این روایات مختلف است. این روایت، حم اول که امام(ع) فرموده «قال فخذ ولیدت و إبنها»
اهور فرماید «ووئیم. صاحب وسائل(ره) در ادامه مر را هم باین را در ذهنتان داشته باشید تا خصوصیات روایات دی ،

نع نَادِهسبِا دُوقالص اهور ع و یننموالْمیرما قَض قَال نَّها ا هوانَ نَحرنَج ِبا ناب نع بِیها نع یماهربا نب لع نع نلَیْال
محمدِ بن قَیس‌» ؛ همین روایت را مرحوم کلین(قده) از عل ابن ابراهیم نقل کرده که این سند هم درست است. و نیز همین

روایت را صدوق(ره) هم به اسنادش از محمد بن قیس نقل کرده که مگویند حسن است ول نم‌گویند صحیح است. قبلا هم ما
این نته را عرض کردیم که اگر دیدیم ی روایت را شیخ(ره) به سند خودش نقل کرده، مرحوم کلین(قده) به سند خودش نقل
کرده، مرحوم صدوق(ره) به سند خودش نقل کرده، یعن مشایخ ثلاثه این روایات را نقل کردهاند، خود همین بر اعتبار روایت

مافزاید.

صاحب وسائل(ره) وقت این روایت را آورده، ی کلام را از خود شیخ طوس(قده) نقل مکند؛ «قَال الشَّیخُ انَّما امره انْ
ارلَدِ صالْو عیدُ بالازَ الْوجا افَلَم نْهم هُفی لَدِ والْو نثَم ةارِیبِ الْجاحصل مغْرنْ یا جِبی و کالدَّر هملْزی نَّه عائالْب لَدِهبِو لَّقتَعی

اود احرارا» ؛ اگر کس اشال کند که امیرالمؤمنین(ع) چرا این راه را یادش داده، این چه بیان است که بوید تو برو آن را
گرو بیر تا دیری بیاید بچهی تو را بدهد، این خیل وجه درست نیست، این بچه بدون اذن پدرش جاریه را فروخته و حالا هم

مشتری باید جاریه را برگرداند، چرا حضرت(ع) این را فرمود، آیا حرمت ندارد؟ 

شیخ طوس(ره) جواب داده که چون این بچه سبب خسارت به این مشتری شده، حضرت(ع) از این باب فرمودند او باید جبران
این خسارت را بند و باید به صاحب جاریه آن بچه پول ولد را بدهد و این ولد را از دست او نجات دهد، وقت پدر، بیع فرزندش

را اجازه داد، آن فرزند کنیز، حر مشود. اینجا این نته از این روایت استفاده مشود که وقت این جاریه را خرید، اگر این
مولای اول بیع را اجازه داد، این ولد، حر مشود، اما چون ی نمای است که از دست آن مولای اول تلف شده، مثلا قیمتش را

بر حسب روایات مدهد، باید به او بپردازد. شیخ طوس(ره) این حرف را در اینجا بیان کرده که چرا حضرت(ع) این راه را به
این مشتری یاد داد، اما در روایت ندارد که حتماً باید قیمت این ولد را به آن مولای اول بدهد، یعن ما از روایت استفاده مکنیم

که یا معامله را اجازه نمکند، اگر اجازه نرد هم جاریه را مگیرد و هم بچهاش را مگیرد. اما اگر اجازه کرد، جاریه را
مدهد و بچه را هم مدهد. کجای روایت دلالت دارد که اگر اجازه نرد فقط جاریه را بیرد و بچه را بدهد و پول بچه را از آن

مشتری بیرد؟ روایت چنین دلالت ندارد، حت دلالت ندارد که این بایع باید پول این ولد را و پول این ابن را به پدرش بدهد و این
بچه را به مشتری بدهد، آنچه را مرحوم شیخ(ره) فرموده، نتهای است که در خود روایت نیست.



روایت دوم

حدیث دوم: «و عنْه عن ابِ عبدِ اله الْفَراء عن حرِیزٍ عن زُرارةَ قَال قُلْت بِ جعفَرٍ ع الرجل یشْتَرِی الْجارِیةَ من السوقِ
نَاهعنَّ ماک قَال ا انْتَفَعبِم هِضوعی و تَهارِیج هلَیا دری فَقَال بتُوه لَم و عتُب لَم تُهارِیا جنَّها َلِنَةَ عیالْب یمقفَی لجالر ء‌ِجی ا ثُمدُهولفَی

قیمةُ الْولَد»؛

أبعبداله فراء؛ همان سلیم بن عمران فراء است که توثیق ندارد. زراره مگوید به امام(ع) عرض کردم ی شخص از بازار
جاریهای مخرد که از این جاریه بچهای به دست مآورد. صاحب جاریه بینه مآورد که این جاریه من است و من این را
نفروختم و هبه هم نشده است. امام(ع) فرمودند مشتری باید جاریه را برگرداند و به آنچه که نفع برده باید عوضش را بدهد،

منتفعش این است که از این جاریه، بچهای به دست آورد، که باید پول و قیمتش را به مال بدهد. زراره گفته مراد؛ قیمت ولد
نفع کند که بچه را نباید بدهد و بچه مال خود آن شخص است، قیمتش را باید بدهد، چون یاست. در این حدیث تصریح م
از این برده و عنوان منفعت است که استیفا کرده. ما باشیم و این روایت، از روایت استفاده مشود که بچهدار شدن، مصداق

منفعت مستوف است. چون ی منفعت جاریه، کار کردن در منزل است و  ی منفعتش هم بچهدار شدن است، مخصوصاً در
سابق که مسأله بچهدار شدن خیل مهم بوده و اولاد زیاد مهم بوده است. منفعت این جاریه تولید است، پس الآن که این بچه

بوجود آمد این مشود منفعت مستوفا، یعن منفعت که از این جاریه استیفا شد. ما باشیم و روایت؛ معنایش این است،
مخصوصاً این «و یعوضه بما انتفع»، یعن منفعت مستوفا. پس این روایت دوم ابعبداله فراء توثیق ندارد و مشود غیر

موثقه. 

روایت سوم

نابِنَا عحصضِ اعب نع اجرد نب یلمج نرٍ عیمع ِبا ناب نع بِیها نع یماهربا نب لع ن[أی الشیخ] عنَادِهسبِا روایت سوم: «و
ابِعبدِالهع ف رجل اشْتَرى جارِیةً فَاولَدَها فَۇجِدَتِ الْجارِیةُ مسروقَةً قَال یاخُذُ الْجارِیةَ صاحبها و یاخُذُ الرجل ولَدَه بِقیمته‌» ؛
شیخ انصاری(ره) در ماسب این روایت را نقل کرده است. اشال این روایت این است که از جهت «بعض اصحابنا» ، مرسل

است، منته ارسال این حدیث را با حدیث پنجم نقل مکنم. متن و مورد روایت، عین روایت قبل است، که امام(ع) مفرماید
جاریه را باید بدهد ولد را خود مشتری مگیرد اما پول ولد را باید بدهد.

روایت چهارم

نع ملَیس نع اهور نمع والِ ابرّالط ملَیس نع یحی نانَ بفْوص نزِیدَ عی نب قُوبعی نفَّارِ عالص نع نَادِهسبِا حدیث چهارم: «و
حرِیزٍ عن زُرارةَ قَال قُلْت بِعبدِالهع رجل اشْتَرى جارِیةً من سوقِ الْمسلمین فَخَرج بِها الَ ارضه فَولَدَت منْه اوداً ثُم انَّ

ا وهنلَب نم ابصا ام ةیمق ف هِضوعی ةَ وارِیالْج هلَیا دْفَعی و لَدَهو قْبِضی ِنَةَ قَالیالْب ذَل َلع قَاما و ‌ا لَهنَّها معزا یاهبا
خدْمتها»؛

ه فراء است. شخصهم که از اصحاب اجماع است. سلیم طربال که همان عبدال یعقوب بن یزید، ثقه است. صفوان بن یحی
کنیزی را از بازار مسلمین خریداری کرده، و به وطنش برگشته، و از ان کنیز بچه دار شده، بعد مالش بینه اقامه کرده که

جاریه مال من است. امام(ع) فرمود: بچهای که از این جاریه به دست آورده را مگیرد و قیمت آنچه که از آن بهره برده؛ شیری
که این جاریه به این بچه داده و خدمت که این جاریه کرده را پولش را بدهد. در روایت دوم با روایت چهارم؛ در روایت دوم



رسید به اب عبداله فراء، که همان سلیم طربال است، که او از حریز از زراره نقل کردهاند. اینجا مگوید عن سلیم عن حریز
عن زراره. حالا باز این نته را دقت کنید که این روایت را عن سلیم طربال أو من رواه عن سلیم ظاهراً ی از آنها هم اضافه

باشد. دقت کنید؛ حدیث دوم و حدیث چهارم هر دو به حریز و زراره مرسد. منته زراره آنجا مگوید «قلت لأب جعفر(ع)» و
اینجا مگوید «قلت لأب عبد اله(ع)» . ول مضامین ی است. در آنجا مگوید «الرجل یشتری الجاریة من السوق» ، اینجا

مگوید «رجل اشتری جاریة من سوق المسلمین» .

اولا ببینید بسیار بعید است که زراره ی سؤال را هم از امام باقر(ع) بپرسد و هم از امام صادق(ع)، از مثل زرارهای که فقیه
درجه اول بوده، معنا ندارد که ی سؤال را هم از امام باقر(ع) بپرسد و هم از امام صادق(ع)، لذا باید بوئید که این «قلت

لأبعبداله» ی سهوی شده و این هم مربوط به امام باقر(ع) بوده است. سؤال همان سؤال است، عین همان مطلب است،
منته در آنجا داشت که «یرد إلیه جاریته و یعوضه بما انتفع» و اینجا مگوید «یرد الجاریة و یعوضه ف قیمة ما أصاب من
لبنها و خدمتها» . ی اختلاف مائ در اینجا وجود دارد، در آن روایت که از امام باقر(ع) بود، «بما انتفع» را خود زراره معنا

وئیم اینها منافاتقیمة الاصابة من لبنها و خدمتها» . ب کند که «یعوضه فکرد به «قیمة الولد» و اینجا از قول امام(ع) نقل م
ندارد، هم باید قیمت ولد را بدهد و هم قیمت شیر دادن را بدهد و هم قیمت خدمت را بدهد. «یعوضه بما انتفع» ، ی بچه است

و شیر دادن بچه است، کاری که این جاریه کرده، همه ی است و منافات بین آنها نیست. به نظر ما ظن خیل قوی دارد که این
دو روایت ی است و بینشان تهافت وجود ندارد.

روایت پنجم

روایت پنجم: «و عنْه عن معاوِیةَ بن حیم عن محمدِ بن ابِ عمیرٍ عن جمیل بن دراج عن ابِ عبدِ اله ع ف الرجل یشْتَرِی
نم َلع جِعری لَدِ وةَ الْویمتَاعُ قبالْم هلَیا دْفَعی و قتَحسةَ الْمارِیخُذُ الْجای قَال ةارِیالْج قتَحسم ء‌ِجی ا ثُمدُهولوقِ فَیالس نةَ مارِیالْج

باعه بِثَمن الْجارِیة و قیمة الْولَدِ الَّت اخذَت منْه» ؛ «و عنه» ؛

یعن به اسناد شیخ طوس از صفار. این روایت پنجم همان روایت سوم است. در آنجا هم مگفت ابن اب عمیر از جمیل بن
دراج، آنجا مگفت «عن بعض اصحابنا عن الصادق(ع)»، اینجا مگوید ابن اب عمیر از جمیل بن دراج از امام صادق(ع)، عن
است. گفتیم اگر آن آخرین کس وییم این روایت با روایت سوم یبعض اصحابنا» هم ندارد و همین برای ما کافیست که ب»

که در اولین سلسله سند واقع مشود از امام معصوم مخواهد نقل کند، راوی اول و مروی عنه ی باشد، مضمون هم
مشترک باشد، دیر دو حدیث نیست. اینجا هم مگوید «ف الرجل یشتری الجاریة من السوق و یولدها ثم یجء مستحق

الجاریة»؛ مخصوصاً دقت کنید چون در روایات نقل به معنا هم درست بوده، تعابیر گاه اوقات مختلف است اما مضمون
من باعه»؛ این مشتری پول ولد را به مال اضافهای که اینجا دارد این است که «و یرجع عل همان مضمون است. منته

جاریه مدهد، اما پول ولد را باید برود از بایع بیرد، قیمت که أخذ شد از این مشتری است. نتیجه این شد که این پنج روایت، به
سه روایت برگشت، یعن محور بحث را روی سه تا تعبیر بیاوریم تا بعد ببینیم نتیجه چه مشود.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


